
  
  فردوسی و تاریخ شاهنامه

  
  

  علی حصوري   
  

یادداشت زیر اگر چه تقریبا با نظر هیچ یک از دانشمندان و از جمله آقاي خالقی مطلق سازگار 
نیست، آن را با فروتنی به پاس خدمات دانشمندي زحمت کش و با پشت کار براي گردآورندگان این 

ف نظر را بنماید براي کارهاي آینده دربارهء فردوسی مجموعه فرستادم و امیدوارم بیش از آن که اختلا
  . و شاهنامه سودمند افتد

***  
از روزي که نخستین شاهنامه با ویرایش نو در جهان چاپ شد، دلبستگی به فهم زندگی سرایندة این 

نامۀ کسی ارزش چندانی ندارد و   در سنت ادبی و تاریخی ما حفظ زندگی. شاهکار ادبی هم نیرو رفت
آمده است، چیزي دندانگیر  ، بویژه دربارهء فردوسیها و گاه در آثار دیگر ندك آگاهیهائی هم که در تذکرها

پس از کارهاي مول و بویژه نولدکه، با ادوارد براون و . کند و چه بسا که آنها هم درست نیست انسان نمی
یافت، اما از آنجا که چه شاهنامه هاي ادبی کشید و شکل جدیتر و علمیتري  دیگران، بحث کم کم به تاریخ

و چه دیگر منابع تاریخی ما دستکاري شده و از شکل اصیل خود در آمده است، بسیاري از بحثهاي با 
هاي دستکاري در شاهنامه فراوان است و در همین  نمونه. اي نرسیده است وسواس و موشکافانه هم به نتیجه

  .نوشته هم خواهیم دید
صوت گرفت،  1313هائی که براي بزرگداشت هزارة او در فردوسی با کوشش دقت بخشیدن به زندگی

در همان پس از آن هم اگر کاري صورت گرفته، یا . هاي مول و نلدکه حاکم بود بیشتر شد ولی هنوز اندیشه
 گذاشته شد اما تا امروز بی اغراق ده بار  1345منتشر نشده، براي مثال پایۀ این مقاله در شمار بوده یا 

  .بازنویسی شده ولی منتشر نشده است
گرفتن هزارهء فردوسی در زمانی که هنوز تحقیق دقیق و درستی دربارهء شاهنامه صورت نگرفته بود 
و پذیرفتن نظر نلدکه در مورد تاریخ تولد فردوسی و حوادث بعدي در هفتاد و پنج سال گذشته چنان 

ه بیرون رفت از این دشواري را کم و بیش غیر ممکن همزمانی فردوسی را با محمود غزنوي جا انداخته ک
این مقاله نتیجهء . ایم در واقع ما در تاریخ ادبی خود مانع بزرگی براي تحقیق پدید آورده. کرده است

هجري قمري برابر دهم آذار سال  316دهد فردوسی در پنجم محرم سال  پژوهشی است که نشان می
یزدگردي سرودن شاهنامه را آغاز کرده و در  296ماه بهمن سال )  تمبیست و هف (رومی و آسمان روز 1239

در شاید ( یزدگردي 330ماه سپندارمذ سال ) بیست و پنجم( هجري برابر روز ارد 350بیستم رجب سال 
، سی و هفت سال فاصله 387آن را به پایان برده که با جلوس محمود غزنوي در سال) هشتادسالگی خود

  .یخ بیگمان فردوسی درگذشته بوده استدارد و تا آن تار

                                                
  .ي پاژ فصلنامه. (شده استاین مقاله به درخواست مؤلّف محترم عوض نخط  ي هشیو( 



. ع مثال براي. ن دو تراشیدند، بیرون نرفته استآپس از مول و نلدکه، بسیاري کارهاي نو از قالبی که 
  ). Shapour Shahbazi, 1984,p. 98-105( اي مقاله شهبازي در شاپور

) میلادي 940وم ژانویهء سی/ یزدگردي 308به زعم او سیوم دي (کوشید تا تاریخ تولد فردوسی را 
میلادي برابر هفتم  940گذشته از این که این همزمانی درست نیست، یعنی سیوم ژانویهء سال . تعیین کند

که اعتماد بسیاري را جلب  ـ شود، خواهیم دید که حسابهاي دیگر شهبازي یزدگردي می 308دي ماه سال 
د بسیار ساده را در همین جا با محاسبه نشان خواهم هم دشواریهاي اندك ندارد و من یک مور ـ کرده است

  .داد
اما اشکال اصلی این مقالات، درست و تاریخی گرفتن همهء آگاهیهائی است که از یک سو همهء 

انگارد و از سوي دیگر زندگی فردوسی را با زندگی سلطان  هاي دستکاري شدة شاهنامه را درست می داده
ال اگر محاسبه هم درست نباشد، کار از بیخ و بن دچار دشواریهائی ح. کند محمود غزنوي همزمان می

اش آخرین نوشتۀ مهم  خالقی مطلق که مقاله. ها راه فراري هست شود که تنها با بازگشت و گذشتن از آن می
ها و  هیچ چیزي در بارهء نام) فردوسی( و تخلص او) ابوالقاسم(جزکنیه « در این باره است، باور دارد که

 اند، و بویژه سخن شهبازي را پذیرفته است ، اما او هم تاریخهائی را که گفته»دانیم ت او به اطمینان نمیهوی
)Khaleghi Motlagh,Iranica, Vol.IX.p.514 (.  

اشکال این راه بررسی، آسانگیري، نداشتن دقت، پیشداوري، وابستگی و نبود آزادي در آن است و این 
با این فرض . رانی مذکور ، شهبازي و خالقی مطلق، ندارد، روشی است همگانیهیچ ربطی به دو دانشمند ای

  .هاي گسترده تر از میان میرود که فردوسی در زمان محمود میزیسته، آزادي انسان براي بررسی
از آنجا که زبان فردوسی در دورة غزنوي رایج نبوده، بلکه با دورة سامانی سازگارتر است و اشخاصی 

اند، چه اشکالی دارد که از همزمانی  برد در دورة سامانی میزیسته ه نام راوي از ایشان نام میکه فردوسی ب
  .1فردوسی و محمود یا هر فرض دیگر محدود کننده بگذریم و آزادانه تر به بر رسی بپردازیم

ایران از در واقع این کار باچاپ شاهنامه بوسیلهء مول و تقریبا از نیمهء صدهء هجدهم در اروپا و در 
پایۀ داوریهاي مول . حدود پادشاهی رضاشاه و بویژه با آمادگی براي برگزاري هزارهء فردوسی آغاز شد

ها از زندگی  وبرخی دیگر، از جمله خود شاپور شهبازي در ابیاتی است که در پایان شاهنامه آمده و در آن
  : این ابیات در چاپ مول به شکل زیر آمده بود: فردوسی سخن است

  چو سال انـدر آمـد بـه هفتـاد و یـک     
 

  همــی زیـــر شــعر انـــدر آمــد فلـــک     
 

ــپنج   ــراي س ــال از س ــنج س   ســی و پ
 

ــنج    ــه امیـــد گـ ــردم بـ   همـــی رنـــج بـ
 

ـــرا   ـــج م ـــد رن ــاد دادن ـــر ب ـــو ب   چ
 

ــی و پـــنج مـــرا       ــد حاصـــلی سـ   نبـ
 

ــد    ــتاد ش ــک هش ــر نزدی ــون عم   کن
 

  امیــدم بــه یــک بــاره بــر بــاد شــد        
 

  ســر آمــد کنــون قصــهء یزدگــرد    
 

ــا    ــه مــــ ــپندارمذ روز اردبــــ   ه ســــ
 

ــار     ــتاد ب ــنج هش ــده پ ــرت ش   زهج
 

ــاهوار       ــهء ش ــن نام ــن ای ــتم م ــه گف   2ک
 

  )1همزمانی شماره (     



فردوسی هفتاد و یک  -پنج هشتاد بار برابر چهارصد هجري -مول چنین فرض کرد که در این تاریخ 
 329ی در در نتیجه فردوسساله بوده و عدد هشتاد اغراق و براي سازگاري با هشتاد در بیت ششم است و 

  .هجري به دنیا آمده بود
این فرض پایهء تمام استدلالهائی است که تا کنون در بارهء زمان زندگی فردوسی شده است و شاپور 

ارتباط زندگی فردوسی با عهد غزنوي . شهبازي هم در مقالهء خود، حرکت خود را بر این محور نهاده است
  .فرض دیگري دشوار و حتیّ محال است اي قوي است که تصور به اندازه

اند، از جمله فردوسی  دیگري در شاهنامه را هم براي درست نشان دادن این فرض کمک گرفته موارد
رساند که  گوید که شصت و سه ساله شده و سخن را به ستایش شاه شاهان می در داستان یزدگرد نخست می

  .اند مقصود از آن را محمود غزنوي گرفته
ــردســرآمد  ــون قصــهء یزدگ   کن

 

ــپندارمذ روز ارد    ــاه ســ ــه مــ   بــ
 

شود و حال  می 383، شصت و سه سالگی او برابر 329و تولدش در  400سالگی او در  71با فرض 
  :هاي کیخسرو و افراسیاب هم فردوسی گوید در جنگ. به تخت نشسته است 387آن که محمود در 

  بدان گه که بـد سـال پنجـاه و هشـت    

 

 ــ   ــودم و ای ــتجــوان ب ــوانی گذش   ن ج

 

ــد   ـــتی بلن ـــیدم ز گیــ ــی شن   خروش

 

  کــه اندیشــه شــد پیــر و مــن مســتمند   

 

ــان  ــداران و گردنکشــ ــه اي نامــ   کــ

 

ــان      ــرخ نش ــدون ف ــت از فری ــه جس   ک

 

  فریــــدون بیـــدار دل زنـــده شــــــد

 

  زمــین و زمــان پــیش او بنــده شــد      

 

  جهـان  ایـن  گرفـت  بخشـش  به و داد به

 

3ســـرش برتــــر آمـــد زشاهــــنشهان   
  

 

  )99ص ،ازي، همانشهب(
فردوسی ) 387(مول این اشاره را به پادشاهی محمود گرفت که در نتیجۀ آن و به هنگام جلوس او 

خالقی مطلق هم . آید به دست می 329پنجاه و هشت ساله بوده و با کسر پنجاه و هشت از این رقم هم عدد 
او باور . سیم زندگی فردوسی کرده استاین را تاریخی و واقعی انگاشته و از جمله آن را معیاري براي تر

نتیجۀ این گفتگو همان تولد فردوسی . دارد که ازسه مورد مذکور در شاهنامه، این یک قابل اعتماد تر است
  ).همان( است 329در 

در پایان . دهد ها را در برابر اندیشۀ مول قرار می نولدکه به بخشهاي دیگري از شاهنامه پرداخت که آن
و از شصت و پنج، ) بخشی از آن بالاتر نقل شد( یک که چند اشاره به زندگی فردوسی هستشاهنامه نه 

او شصت و پنج و هشتاد را مربوط به دو تاریخ . گوید هفتاد و یک و هشتاد سالگی عمر خود سخن می
  . مختلف از تدوین شاهنامه دانست

ساله بوده پس تولد او بایستی  دهجري فردوسی هشتا 400او باور داشت که چون در کار نهائی و در 
  .باشد 320در 

خاتمۀ دیگري به شاهنامه افزوده شده که در ( از طرف دیگر در نسخهء اي از شاهنامه در موزة بریتانیا
  ).OR1403: آن گوید

  به روز سوم نی بـه شـب چاشـتگاه   

 

ــاه    ــنج پــنج روز ازآن شــهر و م   شــده پ

 

  کــه تــازیش خوانــد محــرم بــه نــام

 

  وانـــــدش مـــــاه حـــــراموز آزار، خ  

 



  اگــر ســال نیـــز آرزو آمــــدست   

 

4نهم سـال و هشـتاد بـا سیصـد اسـت       
  

 

  )2همزمانی شماره (     
او دقیقا . این ابیات را نلدکه به سبک خاص خود فهمید که شاپور شهبازي هم از او پیروي کرده است

  :چنین فهمید که
ــود   ــروب بـ ــاز غـ ــنبه، آغـ ــه شـ   سـ

 

ــته    ــاه گذش ــنج روز از م ــار پ ــنج ب ــود پ   ب

 

  خواننــد کــه تازیــان آن را محــرم مــی

 

  داننـد  حـرام مـی   آن را مـاه  آزار خاطر و به  

 

  اگـر حســاب ســال را هــم نیــاز داري 

 

5اسـت  سیصـد  از بـیش  هشـتاد  و سـال  نه  
  

 

البته فهم این سه بیت و به این شکل داراي دشواریهائی است که باید آسان شود، براي نمونه روشن 
ویم را که در آن هم واژهء ماه و هم شهر آمده است، چگونه تنها ماه محرم فهمیده نیست که نلدکه مصراع د

نلدکه این دو بخش از شاهنامه را با هم سنجید و نتیجه گرفت که دو روایت از شاهنامه بوده و . است
 به پایان رسیده و به محمود غزنوي تقدیم شده است و روایت پیشین در شصت 400روایت نهائی در سال 

نزدیک ( به شریفی از خان لنجان 389محرم  25و پنج سالگی فردوسی به پایان رسیده و در سه شنبه 
 389او در سال « نلدکه از این نتیجه گرفت که . بن ابی بکر تقدیم شده است به نام احمد بن محمد) اصفهان

) میلادي 36/935(يهجر 324یا  323و 400سال پیش از  77یا  76پس تولد او . شصت و پنج ساله بود
  ).Nöldeke, Gr. d.Ir. Ph. II. P.151(»است

شاید . به طوري که خواهیم دید این بخش کامل نقل نشده و تاریخ یزدگردي هم همراه آن بوده است
نلدکه به این دلیل آن را نقل نکرده که توانائی محاسبه و رسیدگی به درستی یا نادرستی آن را نداشته و در 

  . ناقص مانده استنتیجه سخن او 
و دولت ایران تحت تاثیر آن،  6سید حسن تقی زاده بحث نلدکه را پذیرفت و به فارسی چاپ کرد

متاسفانه با طرح این مسئله که . بر سنگ گور فردوسی گذاشت 1313چنین تاریخی را در هزارة فردوسی در 
فردوسی که از رونویسگري است که به  پایان نامۀ نسخه اي از شاهنامه که به خان لنجان تقدیم شده، نه از

براي خان تمام کرده و به او تقدیم داشته است، تمام  689محرم  25، آن را در سه شنبه 7تشخیص فروغی
مطالبی که در این پایان نامه هست و بخشی از آنها از آن رونویسگر نیست، بی ارزش شمرده شد و در 

و به این ترتیب این  8ر شهبازي هم پیرو همین استدلال بودشاپو. کارهاي تحقیقی مورد توجه قرار نگرفت
  . ما داستان را پی خواهیم گرفت. بخش مهم کنار گذاشته شد

اما مجموع اعداد و ارقامی که از شاهنامه و بدون ارزیابی دقیق برآمده است، بسیاري را بر آن داشته 
شهبازي براي دقیق تر کردن این تاریخ به . هجري غیر ممکن بدانند 329است که تولد فردوسی را پیش از 

  :موارد دیگري در شاهنامه توجه کرد
  : گوید در آغاز تاریخ ساسانیان می

  مـــی لعـــل پـــیش آور اي روزبـــه

 

  که شد سال گوینده بـر شصـت و سـه     

 

  

  :و در مقدمه اي بر زندگی شاپور دویم که هشتصد بیت پس از این است
  چــــو آدینــــه هرمــــزد بهمــــن بــــود

 

9کــــار فــــرخ نشــــیمن بــــود بــــراین  
  

 

ــمی  ــیش آور اي هاشــ ــل پــ   مــــی لعــ

 

ــی      ــرد کمـ ــز نگیـ ــه هرگـ ــی کـ   ز خمـ

 



  گـوش کـر   وشـد  سـال  شد سه شصت و چو
 

ــر؟       ــین و فـ ــابم آئـ ــرا یـ ــی چـ   ز بیشـ

 

  )3 شماره همزمانی(                                                                         
  :ز بخشی در پیش از پادشاهی یزدگرد اول نقل کرده بودو سیوم بیتی که مول هم آن را ا

  ایا شصـت و سـه سـاله مـرد کهـن     

  
 

ــی ســخن        ــد ران ــاده  تــا چن ــو ازب   ت

 

  : شهبازي انگاشت که فردوسی در اینجا خستگی در کرده و با باده تولد خود را جشن گرفته است
ــاه دي   ــد و مـ ــزد آمـ ــب اورمـ   شـ

 

ــی    ــردار مــ ــاي و بــ ــتن بیاســ   زگفــ

 

براین بین  بیت فاصله دارد، بنا 77ائی که به زعم شهبازي تاریخ تولد فردوسی آمده است این بیت با ج
توان  پس می. شود بیت می 27بیت سروده است که به طور متوسط روزي  810آغاز دي و آغازبهمن، او 

 30پذیرفت که بیت مربوط به تاریخ تولد، سه روز پس از شب هرمزد دي سروده شده است که در واقع 
این حساب دست کم  ( است 1002دسامبر  15برابر سه شنبه ) یزدگردي371(آذر بوده است و در این سال

 15چند روزي خالی از دقت است یعنی بجاي سه روز پس از شب هرمزد دي باید هفت روز گرفت تا با 

در سیوم دي پس سه روز بعد و ). ریزد را به هم می حساب هرصورت اساس در برابر شود که 1002دسامبر
او با احتساب تفاوت طول سال یزدگردي . فردوسی شصت و سه سالگی خود را جشن گرفت) دسامبر 18(

 308و خورشیدي به مدت تقریبی شش ساعت در سال تولد فردوسی را چنان که ذکر شد در سیوم در 
ه باید یادآور شد که سیوم البت). 3همزمانی شماره (میلادي شمرد  940یزدگردي برابر با جمعه سیوم ژانویۀ 

  .329هجري است و نه در سال  328میلادي برابر بیستم ربیع الاول سال  940ژانویهء سال 
و خالقی مطلق هم با استناد به او، همزمانی ) همان(تکرار کرد 1991شاپور شهبازي این داستان را در

به عنوان تاریخ تولد   329ان عدد جمعه با هرمزد روز ماه بهمن را پذیرفت و در نتیجه بازهم به هم
جمعه و یکشنبه هم . مطابق حساب، هرمزد روز ماه بهمن نه جمعه که یکشنبه است). همان(فردوسی رسید 

  : قابل تصحیف به هم نیستند
 به روز سیصد و هفتاد سال یزدگردي50 50 13 = 365 × 370

  زبه رو 371تاهرمزد روز بهمن ماه  سال  301= 1+ 300= 30× 10

 حاصل جمع به روز 135351 = 301 +135050
  روز حاصل تقسیم بر هفت 6  هفته  19335 = 7 / 135351

  

از آنجا که نخستین روز سال نخست یزدگردي، یعنی مبدأ این تقویم، سه شنبه است، ششمین روز آن 
از این آگاه نبوده  بنابر این، بخش مذکور در شاهنامه یا الحاقی است و سازنده. میشود یکشنبه و نه جمعه

است که پس از او کارش را پی خواهند گرفت یا غلطی است بزرگ که به نظر من از راه غلط خوانی متن 
به نظر من این بیت چنان که در نسخهء مول آمده درست تر است و با پیش و پس متن . پدید آمده است

  : سازگارتر
ــود    ــن ب ــزد و بهم ــین هرم ــو آئ   چ

 

ــیم      ــرّخ نش ــاخ ف ــن ک ــر ای ــودب   ...ن ب

 

  .از این لحاظ تصحیحهاي پس از مول و از جمله خالقی مطلق قابل تأمل است
به آن اشاره شد، این هم بسیار بعید است که  6و  1گذشته از اشکالهائی که در متن مقاله و یادداشتهاي

رو را اگرناصر خس. تولد فردوسی تنها با تاریخ یزدگردي ثبت شده و سال قمري در آن ذکر نشده باشد



مردي شیعی مانند فردوسی بدانیم، می بینیم که در سفر نامه عادت دارد که تاریخ هجري و یزدگردي را 
  .بنابراین اتکائی به این بخش نیست. 10باهم ذکر کند

اما اشکال دیگر این است که بخشی را که در پایان نسخۀ شاهنامهء خان لنجان آمده، نه نلدکه کامل 
  :هم داریم در آنجا این بیت را. ينقل کرده و نه شهباز

ــود  ــمان روز بـ ــن و آسـ ــه بهمـ   مـ

 

ــود       ــروز ب ــه پی ــدین نام ــم ب ــه کلک   ک

 

  )2اي از همزمانی شماره  پاره(                                                           
ل خواندن نهم سال و هشتاد با سیسد یا نهم سال و هشتاد با ششسد که هردو احتما( و اگر آن تاریخ

با بیست و پنجم محرم سال ) آسمان روز(را در نظر آوریم، بیست و هفتم بهمن) به علت نقص نسخه هست
سازگار نیست، گذشته از این که در صدهء هفتم هجري بعید است که تاریخ هجري را با  689یا  389

ام و امیدوارم کوتاهی از من  چنین کاري را من در هیچ متن دیگري از این صده ندیده. یزدگردي همراه کنند
برد و هم ماه را و این در  از همهء این ها گذشته چرا فردوسی هم واژهء شهر را براي تاریخ به کار می. باشد

دانستند که او واژهء  آیا ایرانیان معنی ماه را نمی. هیچ جاي کتاب او و آثار همانند و همزمان او نظیري ندارد
در این صورت . آذار باشد /این که در آن بیت مقصود از آزار، ماه رومی آزارشهر را هم آورده است؟ مگر 

  .ماه اشاره به آزار و شهر اشاره به محرم است و ما با یک همزمانی روبرو هستیم که باید آن را روشن کنیم
صد به همهء این قرائن و به دلیل این که در هر حال از تقویم یزدگردي استفاده شده، بایستی سال شش

از پایان نامۀ این نسخه از شاهنامه اصیل و کهن است  ینتیجه این که این بخش. و هشتاد و نه نادرست باشد
  .11نیست -اند چنان که فروغی و مینوي تصور کرده - و  کار خطاط

فرض دیگر بسیار مهم و معروف ولی ضعیف در مورد فردوسی که همۀ تعبیرها و تفسیرها را محدود 
تاریخ جعفري جعفر بن ( 416    یا ) دولتشاه سمرقندي الشعراء ةتدکر(  411که او در  کرده این است

درگذشته است و نتایج بالا از راه ) 149ص ،1337، سال 6محمدبن حسن در فرهنگ ایران زمین شمارهء 
دهند که چند صده با فردوسی  ها را کسانی می این آگاهی. به دست آمده است 411درست شمردن عدد 

  .اند دانیم آگاهی خود را از کجا به دست آورده اصله دارند و در نتیجه نمیف
اما ) Idem, 1991(شهبازي کار خود را پی گرفت و بار دیگر کوشید سخنان خود را بیشتر دقت بخشد

نتوانست و به دلائلی که گفته شد، نمیتوانست از قالبی که براي چنین پژوهشی درست شده بود، بیرون 
  .برود

لقی مطلق گذشته از پذیرفتن آن داده ها در بارهء سن و سال و تولد فردوسی، دست کم در دو جا خا
چنان فرضهائی را پذیرفت یا نقل کرد، از جمله این داستان در مقدمۀ نسخهء فلورانس که بر پایهء آن، 

مهء استادان پیش از او ه). همانجا، همان ص( تخلص فردوسی را سلطان محمود ترك به شاعر داده است
دیگران به همین راه ها رفته بودند که در مقالهء ایشان هم به  ،ادبیات فارسی، مانند بهار و پیش و پس از او

  .ها استناد شده است آن
) هائی(اینک در این آشفتگیهاي آگاهیها و بویژه هنگامی که محاسبۀ همزمانیها درست نباشد، چه چیز

  .پاسخی قانع کننده را ممکن سازدرا باید کنار گذاشت تا رسیدن به 
  :شمارم هاي زیر را لازم می من براي این کار فرض

  ها اتکا به کهنترین داده -1



  .اتکا به خود شاهنامه و تا حدي که ممکن است -2
شود، بیشتر گویاي زمان آغاز و انجام و سرایش  این که اعداد و ارقامی که در شاهنامه دیده می -3

  .تا زندگی او که در اینجا و براي فردوسی در درجۀ دویم اهمیت بوده است شاهنامه بوده باشد
زبان فردوسی متعلق به روزگار غزنویان نیست و دیگر  -که گفتیم چنان – پذیرفتن این فرض که -4

این که کسانی را که در شاهنامه از همزمانان خود نام برده و راویان و یاوران او هستند، هیچ یک اشخاص 
  .ة غزنوي نیستنددور

شاید این . فردوسی نسبت به شاعران دورة غزنوي از زبانی برخوردار است که کمتر واژة عربی دارد
هاي فارسی بیشتري استفاده کند، اما این  سخن درست باشد که فردوسی کوشیده است تا در شاهنامه از واژه
ر آسانی نیست، آن هم در کاري به این هم هست که این کار با توجه به عادات زبانی جامعه و زمان، کا

گردد که او بیشتر زبان دورهء سامانی را دارد تا  بی گمان دست کم بخشی از این پدیده به این بر می. بزرگی
هائی هم که به کار برده و شاید زبان راویان او هم موءثر بوده که خود تا حدي در تائید  البته بنمایه. غزنوي

  .سخن ماست
 تاریخی ارزش دارد، این که فردوسی شیعۀ اسماعیلی یگر که بیش از آگاهیهاي دیگرنکتۀ مهم د

و خدا را جسم » ملک ري از قرمطیان بستدي «آید که پادشاه سنی کرامی که  بوده و این راست نمی) قرمطی(
  :دانسته، ممدوح فردوسی بوده باشد که باورداشت قابل روءیت می

  بـــه بیننـــدگان آفریننـــده را  

 

  نــی مرنجــان دو بیننــده را   نبی  

 

فردوسی از دید محمود، کشتنی بود و نه ستودنی و هزاران مانند او . و شاهنامه به او تقدیم شده باشد
این که . شاهنامه چنان بزرگ بوده است که دستگاه غزنوي آن را به خود تعارف کرده است. را کشت

به علت داشتن درآمد از آن ملک، درپایان عمر در فردوسی با وجود دهقانزادگی و بی نیاز بودن از دیگران 
و با اطلاعی که از داشتن دیگدان نقره و آلات خوان زرین یا چندین غلام زرین  -تنگدستی بوده

پذیرفتن این که شاهنامه به محمود هدیه شده یا به نام او شده است، براي  -کمرشاعران مداح محمود داریم
  . من بسیار دشوار است

ها، همزمانیهاي یاد شدهء سه گانهء  اي که کردم و بها دادن به آن شم با فرض هاي چهارگانهکو من می
  بالا را ارزیابی کنم و ببینم از میان آن ها می توان راهی به دهی برد؟

این همزمانی هنگامی ارزشمند است که بپذیریم در پنجاه و هشت سالگی فردوسی  -1همزمانی
. وسی هم او را که برضد دین او بود، نجات بخشی مانند فریدون دانسته استمحمود به تخت برآمده و فرد

و البته اگر چنین نباشد، دشواري » زهجرت شده پنج هشتاد بار «دیگر این که دقیقا در هشتادسالگی فردوسی 
ین از آنجا که این فرضها بسیار ضعیف است، من آن را رها میکنم و در بهترین وضع ا. آید بزرگی پیش می

خوبی به قدرت ) ؟(در پنجاه و هشت سالگی فردوسی پادشاه) و تنها با احتمال ضعیف ( را میپذیرم که گویا
و با معلوماتی هم که ما داریم، تعیین این زمان و این شخص تقریبا غیر ( رسیده است که محمود نیست

پایان شاهنامه در آن تاریخ  نیزگویا در حدود هشتادسالگی او از هجرت رقمی گذشته بوده که). ممکن است
اگر این فرضها پاسخ دقیق و . تغییر یافته است» پنج هشتادبار«بوده و براي انطباق آن با روزگار محمود به 

  .درستی را سبب شود، من آن را بهتر میدانم



 329این همزمانی از بیخ و بن نادرست است و نیز با چند فرض همراه است که اعداد  -3همزمانی 
را درست میشمارد و ) هشتادسالگی او( 400و) تاریخ مشهور مرگ او (411 و ) فردوسییخ فرضی تولد تار(

ام، چنین فرضهائی را باور ندارم و از آن میگذرم، بویژه که با  من چون دلائل بی اعتبار بودن آنها را گفته
  .نادرستی این ها روشنتر میشود 2بررسی همزمانی شمارهء 

گذشته از این، درست خوانده و . که دیدیم این همزمانی کامل نقل نشده بودچنان  -2همزمانی 
فردوسی به زبان فارسی میسرود، آیا مردم ایران معنی ماه را نمی فهمیدند که او مجبور . فهمیده نشده بود

ر وز آزا«شود که آن را با واژهء عربی شهر هم تاکید کند؟ گذشته از این به نظر من می رسد که مصراع 
که امکان  خواند» ...وز آزار، خوانیش « ، بهتر است هم اندکی سنگین و کند است را که» خواندش ماه حرام

، یعنی خطاب به سیوم تا هم سکته از میان برود و هم معنی دقیق تري بیابد تصحیف هم در آن هست
» خواند« ول تازيشخص مفرد از بین برود و خطاب فردوسی مخاطب باشد، گرچه در مصراع نخست از ق

  .ه الزاما پذیرفتنی نیستچدهد، گر این گونه خواندن به متن تنوع هم می. گفته شده است
است که بیشتر داده دارد و با ارزش جلوه میکند، در این همزمانی  2میان اینها تنها همزمانی شماره  از

سال نیمهء نخست است که در  اما اشکال در این. است که ماه آزار رومی در شهر محرم دانسته شده است
در صدهء چهارم هجري تنها و شاید مناسبترین سالی که . ، ماه آزار رومی هیچ برخوردي با محرم ندارد389

در . حال باید با توجه به متن روزهاي مناسبی را بر گزینیم. است 316در آن ماه آزار و محرم برخورد دارند 
  .آزار رومی است و بنابر این بیت باید چنین باشد این سال پنجم محرم هجري برابر دهم ماه

  بـه شـب چاشـتگاه    امُ نی سه به روز

 

  روز از آن شـهر و مـاه   ده و پـنج  شده  

 

  ...)بجاي شده پنج پنج روز ازآن( 
 )آسمان روز( این تاریخ برابر بیست و هفتم. یعنی پنج روز از شهر محرم گذشته و ده روز از ماه آزار

  :است بهمن ماه یزدگردي
  مــه بهمــن و آســمان روز بــود

 

  که کلکم بدین نامـه پیـروز بـود     

 
  

 

هرگونه ارزیابی این بخش، بدون دخالت دادن همزمانی با سال یزدگردي، آگاهی ). 3 شماره همزمانی(
  .دهد سودمندي به دست نمی

ی و تقویمی، هاي تاریخ با داده. هجري تنها ممکن است تاریخ آغاز شاهنامه باشد 316این سال، یعنی 
  :حال اگر. توان آن را با حادثه اي دیرتر از این همراه کرد نمی

  سـراي سـپنج   سـال از  و پنج سی

 

  بسی رنج بـردم بـه امیـد گـنج      

 

  :هجري پایان یافته باشد که میشود 350درست باشد، باید شاهنامه در سال  )1 شماره همزمانی(
  زهجرت شده پـنج هفتـاد بـار   

 

 ـ ایـن  من گفتم که     هء شـاهوار نام

 

  .)بجاي زهجرت شده پنج هشتاد بار( 
برابر دهم آزار رومی و مه بهمن و آسمان روز تا اول سال  316مطابق حساب از تاریخ پنجم محرم 

البته نمیدانیم چند روز یا ماه از . روز میگذرد که تقریبا سی وپنج سال است 244، سی و چهارسال و 350
  :این دشواري را میتوان با توجه به بیت. است راهم صرف شاهنامه کرده 350سال 

  سر آمد کنـون قصـهء یزدگـرد   

 

ــپندارمذ روز ارد    ــاه سـ ــه مـ   بـ

 



هجري برابر است با بیستم رجب که  350ماه سپندارمذ در سال ) بیست و پنجم( روز ارد . از میان برد
یک سال ( روز 354ا کسر روز که ب 421شود  پیشین می روز 224روز گذشته که با  197از آغاز سال هجري 

با این حساب فردوسی سی و پنج سال و شصت و هفت روز به شاهنامه . ماند روز باقی می 67از آن ) قمري
  .مشغول بوده است

باید توجه داشت که از ابزارهاي مهم این همزمانی و دقت آن، همان بیست و هفتم ماه بهمن است که 
در پایان کار . ر من این بخش از شاهنامه را قابل اصلاح میکندپنجم محرم و دهم آزار را تائید و از نظ

  .به دست آمده کمک کرده است ۀبه دقت کار و نتیج....فردوسی هم بخش سرآمد کنون
تر میکند، اما در هیچ  هاي شاهنامه را دقیق و قابل فهم البته تصحیحاتی که من کرده ام، این بخش

اي نیست که گویاي دخالت دستگاه  ن بسیار باور دارم نسخهم. اي نیست، و دلیل آن روشن است نسخه
هفتادساله هم  350اما بر این پایه، فردوسی شاعر دورهء سامانی است و اگر در . غزنوي در شاهنامه نباشد

آن گونه  ۀبوده باشد و در آغاز کار بیست ساله، زندگی او ربطی به غزنویان  و دست کم محمود ندارد و هم
نه سازي درباریان محمود براي بزرگداشت او و سوء استفاده از گمنامی، فقر و دور افتادگی مطالب، افسا

بینید که  شما در روزگار خود و با این همه وسائل ار تباط جمعی می. فردوسی در روزگار پیري است
حمود گویند و از هیچ کس شرم ندارند تا چه رسد به دستگاه م هاي بزرگ می سیاستمداران جهان دروغ

  .غزنوي که توانائی  داشت بر همهء کارهاي فرهنگی تسلط یابد
ی ئها پنجاه سالی تاریخ شاهنامه و زندگی فردوسی را به عقب میبرد و با داده» خلاف آمد عادت«این 

خالقی مطلق در ایرانیکا با اتکا به . ی در شاهنامه خوانائی نداردهائ ادهدکه اکنون شهرت دارد و نیز با اندك 
توان  میها نیز  در آن داده. ترسیم کرده است) به عنوان آخرین بررسی جامع (ها زندگی فردوسی را  مان دادهه

ها را هم بررسی  دیگري آن جايکه چون با این بخش از کار فردوسی ربطی ندارد، باید در  کارهائی کرد
 .*کرد

  
  

  ادداشتهای
  

ها  ام که در آن هاي شهبازي و خالقی مطلق گرفته ز مقالهاما با همهء این من برخی از اطلاعات خود را ا -1
  .ها ناگزیر ها عمومی است و پرداختن به آن این آگاهی. گرد آمده و خلاصه شده است

  ,7/263 ،مول شاهنامهء -2
دو بیت دویم و سیوم افزودهء بعدي دانسته شده و ) چاپ مسکو( در شاهنامهء تصحیح برتلس و همکاران -3
  .)99ص ،شهبازي، همان(ن نظر ویراستاران درست است به نظر م
بیت است و داراي مطالب درست و نادرست آمیخته به هم که پس از این در  32این خاتمهء شاهنامه  -4

  .هم خواند) ششصد(می توان تاریخ را ششسد . بارهء آن سخن خواهیم گفت
  .ان متن اصلی دستکاري شده استگم این استنباط نادرست است زیرا چنان که خواهیم دید بی -5
حبیب  فردوسی و شاهنامهء او،که در کتاب  12تا  7، ص 11، ش14تا 9، ص 10ش ،2، سال کاوه -6
  .چاپ شده است) به بعد 183، ص 1347تهران (یغمائی



، ویرایش حبیب یغمائی، مقالات فروغیخطابه در هزارهء فردوسی و چاپ شده در  ،فروغی، محمد علی -7
  .به بعد 139به بعدو  27ص  ،1351تهران 

اش توجه  در مقاله جاي اعداد عوض شده و شهبازي به این غلط چاپی بزرگ در مقاله ،102همان، ص  -8
  .نکرده است

هائی که  گرفت که برطبق آگاهی» خرم روز«و آن را » خره روز«را برابر »فرخ« شهبازي ضمن نقل این پاره، -9
او توجه نکرد که اگر فردوسی این پاره را . هند، جشنی در آغاز زمستان بوده استد بیرونی و گردیزي به دست می

، چه مناسبتی با خرم روز دارد که در )که درست هم نیست ( اي برابر ماه بهمن و روزهرمزد سروده باشد در آدینه
یزدگردي باشد، که  371لازم به تذکر است که اگر مقصود روز نخست ماه بهمن یزدگردي سال . آغاز دیماه است

در عین حال بسیار دور است . به آن خواهیم رسید، بازهم روز نخست آن با آغاز دي خورشیدي منطبق نبوده است
  .بالا نه صفت روز که نام خرم روز باشد که آهنگ فردوسی از فرخ در

اتی صورت نگرفت و در دیدم، اما هیچگاه میان ما ملاق باید یادآور شوم که من اگر چه گاه شهبازي را می -10
همه کهنه  شود مستندات اساسی من چنان که دیده می. نتیجه من نتوانستم آنچه را دریافته بودم با او در میان گذارم

هم از نظر من ره ) 1991(کتاب شهبازي . گردد در مقالهء خالق مطلق، به پس از مقالهء نولدکه بر نمی جز است و
ت از این که در حیات شهبازي هم همین اعتقاد را داشتم و به همین نتیجه رسیده در هر صور. اي ندارد آورد تازه

  .فمسأبودم و نتوانستم با او در میان بگذارم، مت
  .15 -36ص » ... کتاب هزارهء فردوسی «. و در مورد مینوي، م 13یادداشت: در مورد فروغی نک -11

یوش کارگر که متن این یادداشت را خواندند و از دوستان گرامی آقایان منوچهر تقوي بیات و دار*. 
  .هائی دادند، سپاسگزارم پیشنهاد
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